
 بسم الله الرحمن الرحیم

 فروش میوه جات بر سر درختان

 )ترجمه(

 

 :پرسش

 سلام علیکم و رحمت الله و برکاته!ال شمند عالی قدر و امیر صاحب گرامی،دان

: گل مانند ؛این نوع محصولاتفروختن محصولات قبل از حاصل برداری آن روی درخت در سرزمین ما رایج است. 

تا ثمر بیشتر دهند.  آبیاری می کند ن را کشت ومالک زمین آد. نبه همین شکل فروخته می شوغیره میخک، مرچ، ناریال و

د. بناً خریدار باید از آن حاصل انبا قیمت تخمینی به فروش می رسرا که میوه طبق همان پلان حاصل می دهد، آن  زمانی

که  قیمت توافق شده را می پردازد. زمانی نفتخریدار به مالک زمین قبل از حاصل گر له مناسب نماید وبرداشته و معام

ل وفروشنده بعد از فروش آن دیگر مسو خریدار و فروشنده موافقت می گردد وفروش صورت می گیرد، قیمت بین 

اما بعد  اگذار نماید؛یا آن را به وقت مناسب آن و خریدار می تواند همان وقت حاصل برداری نماید و ی نیست،محصول نهای

در اسلام  ره محافظت نماید. آیا این نوع معاملهرا از حیوانات، سارقین و غی لیت خریدار است تا مزرعهوه مسواز معامل

 جایز است؟ الله سبحانه و تعالی شما را خیر کثیر نصیب گرداند و به این امت پیروزی را تحت رهبری شما نصیب گرداند.

 :پاسخ

 !وعلیکم السلام و رحمة الله و برکاته

شخصی به مالک درخت چنین  مثلاً  ؛است ا در مورد فروش میوه  بر سر درختشم پرسشردم که چنین درک ک فوق از متن

از آن  ،و حاصل این درخت ملکیت من می شودمی خواهم میوه و حاصل این درخت انجیر را در این فصل بخرم  که بگوید

فاق ات معین ی مقابل اجره هردو بر این امر در ، وکه حاصل این درخت در این فصل تمام شود آنتا  می خورم و می فروشم

 :این پاسخ را برایت ارایه می کنمپس  اگر درک من درست باشد؛ ؟آیا این کار جایز است یا خیر که شما می پرسید. کنند



" و در وه جات بر سر درختانفروش میبه نام " است و در فقهاسلامی رایج  سرزمین هایاز  یاین معامله در بسیار !بلی

البته  ؛باشد که میوه پخته و رسیده یشرطه اما ب ؛این جایز است .یاد می شود "درخت پیمان و معامله"نزد عام مردم به نام 

 دلایل و تفصیلات را از کتاب مان بعضی د.در یک زمان نمی رسش چون  تمام ؛باشد لازم نیست که تمامش رسیده

 :فروش میوه جات بر سر درختان " را برایت نقل می کنم جزء دوم باب ،شخصیت اسلامی"

یل نیاز به  تفص ،درخت باشد درخت که هنوز میوه در شاخ ان یعنی فروش میوه موجود در شاخحکم شرعی در این پیمبیان 

امله پس این مع ؛ش ممکن بودیعنی خوردن ؛رسیده باشد اگر پخته و ،چون در این پیمان به میوه و حاصل دیده می شود ؛دارد

مسلم  چون ؛ین صورت فروش میوه جایز نیستدر ،پخته نشده بود( و خوردن آن نا ممکن بودجایز است و اگر نرسیده بود)

 که:  ر رضی الله عنه روایت کرده استاز جاب

 «ول الله عن بیع الثمر حتى يطیبنهى رس»

 .كه پخته نشده است، منع فرمود یتا زمانی از فروش میوه  اكرم صلى الله علیه وسلم ینبترجمه: 

 : و نیز روایت کرده است 

 «... وعن بیع الثمر حتى يبدو صلاحهصلی الله علیه وسلم نهى رسول الله»

 .نموده است تا این که برسد منع و فروش میوه ...از لی الله علیه وسلمرسول الله ص ترجمه:

  :رضی الله عنه روایت نموده است بخاری از جابر چه و چنان

 «نهى النبي عن أن تباع الثمرة حتى تشقح، قیل ما تشقح، قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها»

رنگ گرفتن  ،گیرد منع فرموده است؛ پرسیدندرسول الله صلی الله علیه وسلم  از فروش میوه پیش از آن که رنگ ب ترجمه:

 .می داشته باشدقابلیت خوردن را زرد می گردد و سرخ :؟ فرمودچیست

 :روایت نموده استبخاری از انس ابن مالک  و نیز

 «أنه نهى عن بیع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو، قیل: وما يزهو؟ قال: يحمار أو يصفار»

تا این که رنگ و از خرما  که نرسیده باشد منع فرموده استای ه از فروش میو رسول الله صلی الله علیه وسلم ترجمه:

 .یا زرد می گردد می شود ؟ فرمود: سرخرنگ گرفتن چیست پرسیدند: .نگیرد

 : وی نیز روایت نموده است

إن رسول الله نهى عن بیع الثمار حتى تزُْهي، فقیل له: وما تزُْهي؟ قال: حتى تحمر. فقال رسول الله : أرأيت إذا منع الله »

 «أخیه الثمرة بم يأخذ أحدكم مال

رنگ گرفتن پرسیدند  .وش میوه پیش از آن که رنگ بگیرد منع فرموده استسلم از فررسول الله صلی الله علیه و: ترجمه

 سبحانه وتعالی  صلی الله علیه و سلم نیز فرمود: چه فکر می کنید اگر اللهش سرخ گردد و رسول اللهرنگ چیست؟ فرمود:

 .مقابل چه چیز می گیرید تان را دربرادرببار نیاورد آنگاه شما مال میوه را 

   :بد الله ابن عمر روایت نموده استچه بخاری از ع و چنان



 «نهى عن بیع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع»

هر دو را نهی کرده  ،خریدار و فروشنده، وش میوه جات قبل از این که برسدرسول الله صلی الله علیه وسلم از فر ترجمه:

 .است

 :م به این الفاظ روایت نموده استو مسل

 «ن السنبل حتى يبیض ويأمن العاهةنهى عن بیع النخل حتى يزهو، وع»

مگر آنکه سفید شود و از آفت اطمینان  ؛مگر آنگاه که برسد و از فروش خوشه نهی کرد ؛از فروش خرما نهی کرد ترجمه:

 .حاصل گردد

واز فروش عدم جبر از مدلول این احادیث  بناً  .بیان می دارد را صریحاً  فروش میوه جات نارسیده"منع " تمام این احادیث

 پیمان و ،ینبنابر. استدلال می شود ته شده(خ)پجواز فروش میوه جات رسیده براز مفهوم آن  و )خام(میوه جات نارسیده

قابل  اگر قابل خوردن شده بود درست است و اگر خرما و... ،لیمو ،مانند زیتون ؛درخت که میوه آن ظاهر شده بود معامله

 .خوردن نشده بود درست نیست

؛ زیرا باشد می "خوردن بودن میوه قابل" پخته گی میوه رسیدن واز  هدفدانسته می شود که  این موضوع از احادیث فوق 

های مختلف رین باره تفسیردر می یابیم که د رسیدهنهی فروش میوه نا از تحقیق و پژوهش احادیث وارد شده در موضوع

ی: در حدیث دوم ،«كه پخته نشده است یتا زمان» :ردیده استگ چنین بیان در حدیث جابر رضی الله عنه :شده است بیان

و  وش انگور پیش از آن که سیاه گردداز فر: »چنین بیان شده استرضی الله عنه س و در حدیث ان« پیش از آن كه برسند»

 (رواه ابو داود) «.منع نموده است ،که سخت گردد چنان از فروش حبوبات پیش از آن هم

 :و در حدیث ابن عباس «رنگ بگیرد» :یت نموده است چنین بیان شده استو در حدیث دیگری که جابر رضی الله عنه روا

قابلیت خوردن را ارت از "تمام احادیث مذکور معنی واحد را افاده می کند و آن عب ،ینبنابر «تا این که قابل خوردن شود»

 .است "داشته باشد

از هم متفاوت  ،جات میوه ها نظر به مختلف بودن بلیت خوردن در آنیابیم که قامی  در ،دقت کنیم جاتاگر به واقعیت میوه 

علامات پخته شدنش ظاهر  و رنگش قابلیت خوردن پیدا شده در چه در برخی از میوه جات با تغییر آشکارا چنان ؛می باشد

 دیدنش توسط نش توسط پشت و رو کردنش وو برخی از آن پخته شد. ناک و امثال آن، انجیر، انگور ،خرما :مانند ؛رددگی م

یل مجرد تبده و برخی از آن ب ،شدن آن از تغییر رنگش مشکل است که درک پخته همانند خربوز ؛شودی ماهرین دانسته م

همانا  ،پخته گی در میوه هدف از رسیدن و ،ینبرابن .تره و امثال آن ،مانند بادرنگ ؛شودی شدن گلش به میوه قابل خوردن م

  :از عباس روایت می کند است که مسلم یو دلیل بر این حدیث قابلیت اش برای خوردن می باشد

 «يؤكلنهى رسول الله عن بیع النخل حتى يأكل منه أو »

 .که قابلیت خوردن را داشته باشدی مگر هنگام ؛: رسول الله صلی الله علیه وسلم از فروش خرما منع کردترجمه 

كه پخته نشده  یتا زمان»ترجمه: « حتى یطیب»که: الله عنه روایت نموده است چنان حدیث متفق علیه که جابر رضی  هم

 دو)تره و بادرنگ( آنیعنی خرید و فروش  ؛امثال آن واضح می گرددین رو جایز بودن فروش تره و بادرنگ و از «.است

]برخی از آن[ که هنوز یلذا در حال .باشدی ز تبدیل شدن گل به بادرنگ جایز ممجرد آغاه یعنی ب ؛مجرد ظهور حاصله ب

که  آن مزرعه در همین حالت قبل از آن یعنی میوه .شودی ه مکه گل شده باشد میوه اش فروخت گل هست و حتی قبل از آن

ید ی آزیرا میوه آن پیاپی م؛ باشدی ن از قبیل بیع معدوم نمای و شودی برخی از آن فروخته ممجرد آغاز پیداشدن ه پیدا شود ب



 ،چه هنوز موجود نباشد چه موجود باشد و آن ، آنشفصل در یک لذا همه میوه مزرعه ؛یدی آوجود نمه باش بار همه  و یک

سیاه  یا با مانند خرما ؛با سرخ شدن ظاهر شود اش میوه که پخته گی ا فرقی وجود ندارد میان آنزیر؛ شودی همه فروخته م

های  آمدن گل یبا ظهور بعضش و در پ که پخته گی میوه آن یر رنگ مثل ناک و میان آنیا با تغ مانند انگور و ؛شدن

  .دیگرش و میوه دادن آن ظاهر گردد

 بناً  .باشدی امر جایز نمدر آن این  ،مانند خربوزه ؛شمرده نمی شود هایش رسیده بودن آن دیل شدن گلکه تبی میوه الیکن 

جا  در این هدف ت.اهر نشده باشد جایز نیسگی در آن ظه فروختن بادام در گلش و فروختن انجیر که هنوز دم بوده پخت

 آن یعنی به ؛پخته گی آن وه بر سر درخت مشروط بها تنها فروش میزیر ؛درخت یعنی معامله ؛فروش آن بر سر درخت است

زیرا ین  ؛نیست ی یک درختهمه میوه هاپخته شدن ، پخته گی میوه و مراد از  می باشد   چه که به پخته شدن میوه دلالت کند

راد از نیز م و دنگردی سپس باقی به تدریج پخته م ؛دنشوی یا چند چند دانه پخته م میوه ها دانه دانه و چون ؛غیر ممکن است

 ،بلکه مراد از پخته شدن آن ؛ها غهمه بای ته شدن میوه پخو نه هم در هر باغ جدا جدا نیست  آن پخته شدن ،میوه پخته شدن

اگر  ؛باشدی نوع آن مراد م و پخته شدن مانند زیتون ؛داشتنداگر انواعش در پختن با هم تفاوت ن ؛جنس میوه استشدن   پخته

ها پخته  ه درخت خرما در یکی از باغبرخی از میو ، مثلاً هرگاهانجیر و انگورمانند  ؛انوعش در پختن باهم تفاوت داشتند

ی از سیب در برخی از نوع هر گاه .ها جایز می باشد مه درختان خرما در همه باغمیوه ه خرید وفروش نگاهآ ،شود

خرید  ،برسد درختک ها زیتون در و هرگاه ،گرددی غها جایز منوع سیب در تمام با آنگاه فروختن آن  ،درختانش پخته گردد

   :احادیث فوق چنین ذکر گردیده بودچون در ؛ شودی های آن جایز م زیتون در تمام باغ و فروش

که سفید شود و از آفت اطمینان  مگر آن ؛مگر آنگاه که برسد و از فروش خوشه نهی کرد ؛از فروش خرما نهی کرد ترجمه:

 حاصل گردد.

 : و در حدیث دومی

 منع نموده است. ،که سخت گردد چنان از فروش حبوبات پیش از آن و هم وش انگور پیش از آن که سیاه گردداز فر: ترجمه

سیاه)سیاه  چه در حبوبات)سخت شود( و در انگور چنان ؛پس حکم میوه هر جنس و هرنوع را جدا جدا و مشخص بیان کرد

واع مختلف نظر داشت باقی انبدون در  ،ـ و هر نوع‎سقطع نظر از سایر اجنا-لذا حکم پخته شدن هر جنس .شود( گفته است

که ر که در حدیث در باره یک جنس و در باره یک نوع وارد شده بر برخی از میوه هر قد پخته شدن(دن)یو کلمه رس است

ی چه گذشت واضح م از آن .شودی دال بر آنست که به تدریج پخته م واقعیت میوه ،نی. علاوه بر اکندی باشد صدق مهم کم 

ته شدن میوه اش جایز نمی یعنی قبل از پخ ؛ختی قبل از رسیدنهیچ دری هیچ درختی یعنی فروش میوه گردد که معامله 

 آرزو مندم که پاسخ واضح بوده باشد. .باشد

 رشتهبرادر تان عطاء بن خلیل ابو

 هـ.ق۷۳۴۱جمادی الاول ۷۱

 م۷۱۷۱ فبروری۷۳

 

 

 

 


